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چكيده

اگرچه شکوفايی هنر فولادسازی مربوط به دوره صفويه بوده است؛ ولی دوره قاجار را می توان اوج استفاده از فولاد در 
عرصه های كاربردی، به خصوص در زمينه ابزارآلات دانست. اين ابزارآلات را دو گروه از اصناف توليدكننده و مصرف كننده، 
استفاده كرده اند. تنوع و تکثر ابزارآلات نشان دهنده تحولات چشمگير اين ابزار در زمينه فرم و كاركرد در دوره مذكور 
به گونه ای كه فرم  بوده است،  اشيا  تزيين  و  به فرم  اين دوره توجه هنرمندان  از ويژگی های فولادسازی در  بوده است. 
به تنهايی خود گونه ای تزيين بوده؛ تزيين نيز در خدمت فرم عمل كرده است. دراين راستا، اين پرسش مطرح می شود كه 
چه رابطه ای بين فرم و نقش، فرم و عملکرد و چگونگی ساخت و تزيين وجود دارد؟ هدف در مرحله نخست، شناسايی 
ازاين رو  ابزار بوده است.  ابزارآلات فولادی اين دوره و در مرحله بعد، نشان دادن رابطه فرم و عملکرد در اين  و معرفی 
نگارندگان با روش توصيفی- تحليلی و ارزيابی كيفی، با تکيه بر منابع كتابخانه ای و مطالعات ميدانی )موزه های ايران(، به 
بررسی و طبقه بندی ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار پرداخته اند. از نتايج تحقيق چنين برمی آيد كه علاقه مفرط به 
تزيين گرايی به همراه طبيعت گرايی و به كارگيری فرم های حيوانی با تأكيد بر خلوص فرم، توجه ويژه به رابطه فرم و عملکرد 
و تجربه گرايی ازطريق الگوبرداری از ابزارهای اروپايی، از شاخصه های اصلی ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار بوده است.

كليدواژگان: دوره قاجار، ابزارآلات فولادی، اصناف، فرم، عملکرد، تزيين.
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مقدمه

مهم ترين ويژگی فولاد، استحکام و دوام آن است. فولاد 
آبديده از آهن سخت تر و محکم تر است؛ اين امر ازسويی 
باعث ماندگاری و ازسوی ديگر، سبب شده است كه هر شی 
يا ابزاری را كه استحکام در آن موردنظر باشد، از فولاد بسازند. 
ازاين روی، عمده آثار فولادی كاربردی اند. تزيين فولاد سخت تر 
از ديگر فلزات است با اين حال تکنيك های طلاكوبی، نقره كوبی، 
مشبك كاری، قلم زنی و حکاكی فراوان در تزيين آثار فولادی 
ايران به كار رفته است. اين تزيينات شامل كتيبه ها، نقوش 
اسليمی و ختايی، نقوش حيوانی، نقوش هندسی و گاهی 

نقوش انسانی است.
استفاده از فولاد در زمينه های نظامی و مذهبی در دوره 
صفويه به اوج خود رسيد كه نقطه عطف فولادسازی ايران 
به شمار می رود. پس از صفويه، توليد آثار فولادی تداوم يافت 
و فولاد وارد عرصه های كاربردی شد. تعدد آثار فولادی دوره 
قاجار نشانگر اهميت روزافزون اين فلز است. قفل و قفل آويز، 
اشيای اعتقادی و مذهبی، ابزارآلات جنگ، ابزارآلات كاربردی 
اصناف، ابزارآلات علمی، زمودگری1، وسايل آرايش و زيورآلات، 
اشيای تزيينی و لوازم منزل، نمونه های متعددی از آثار فولادی 
اين دوره اند. شاخص ترين ويژگی های اين آثار عبارت اند از: 
سختی و استحکام، فرم های منحصر به فرد، ماهيت كاربردی، 

تزيينات معناگرا، فراوانی و تکثر.
ابزارآلات فولادی دوره قاجار به سبب كاربرد و عملکردشان، 
لازم بوده تا از استحکام و دوام كافی برخوردار باشند. فرم 
ابزارها به دليل آنکه از عملکرد تبعيت می كند، منحصربه فرد 
بوده و انواع انتزاعی، هندسی، گياهی و حيوانی دارد. اين ابزارها 
اگرچه در برخی موارد مزين شده اند، اما خلوص فرم در آنها 
كاملًا قابل مشاهده است. اصناف مرتبط با ابزارآلات فولادی اين 
دوره شامل دو گروه اند: يکی اصناف توليدكننده و ديگر، اصناف 
مصرف كننده. اصناف توليدكننده در حرفه های مختلفی چون: 
ترازوسازی، قيچی سازی و چخماق سازی فعاليت داشته اند؛ و 
نجاران، چرم سازان، زرگران و ... ازجمله اصناف مصرف كننده 
ابزارها بوده اند. تنوع و تکثر ابزارآلات ازقبيل: انواع چکش، 
گيره، گازانبر، اره، آتش زنه، كارد چرم بری )شفره(، درفش، 
دفتين، ساطور قصابی، شاهين ترازو، قيچی، قلمدان، قلم تراش 
و پرگار نشان می دهد كه در اين دوره، تحولات چشمگيری 

در زمينه توليد آنها صورت گرفته است. 
ويژگی های  زمينه  در  پژوهش،  اين  مهم  پرسش های 
بصری فرم و نقش، ارتباط فرم و عملکرد و چگونگی ساخت 
و تزيين ابزار در دوره قاجار است. به علت رابطه عميق ميان 
فرم، تزيين و عملکرد در يك ابزار، مناسب ترين روش برای 

مطالعه و بررسی، مطالعه كاربردی و تجزيه و تحليل فرم 
و تزيين ابزارهاست. همچنين طبقه بندی براساس كاربرد، 
كمك شايانی به شناسايی و رمزگشايی آثار فولادی متعدد 
و پراكنده در موزه ها و مجموعه های خصوصی می نمايد؛ كه 
ازجمله اهداف اصلی اين نوشتار است. ضمن اينکه، ضرورت 
اصلی مطالعه ابزارآلات كاربردی را می توان در ثبت دانش 
نوين  الگوهای  به  و كمك  ابزارآلات  توليد  و  فنی ساخت 

طراحی پيگيری كرد. 

پيشينه پژوهش

در برخی از كتاب های تاريخ هنرهای صناعی ايران، دوره 
قاجار، دوران افول فولادسازی دانسته شده است. آرتور پوپ 
)1387(، در كتاب "سيری در هنر ايران" فولادسازی دوره 
قاجار را ازنظر كيفی در سطح پايين تری از دوره های قبل 
می داند. وی گسترش تجارت و واردات فرآورده های صنعتی از 
غرب را باعث آسيب رساندن به صنعت فولادسازی دوره قاجار 
دانسته است. همچنين،  به عدم شناخت نيکوی صنعتگران 
از چگونگی سازگاركردن آرايه با مصالح كار، اشاره نموده و 
معتقد است كه مضامين تزيينی در فلزكاری قاجار چيزی جز 
روگرفت های سستی از طراحی های خطی دوره های پيشين 
نيست )پوپ، 2909:1387(. محمدتقی احسانی )1382( 
نيز كتاب "هفت هزار سال هنر فلزكاری در ايران" را با دوران 

صفويه به پايان رسانده است.
ويلم فلور )1393(، به تأثير واردات اقلام اروپايی اشاره 
نموده و هجوم واقعی اين اقلام را در دهه 1830 ميلادی و 
به ويژه 1840 می داند؛ زمانی كه مصرف فزاينده اقلام اروپايی 
تأثيری كاهنده بر توليد صنايع ايران گذاشته بود. همچنين 
كنت دوگوبينو )1388(، درباره كپی برداری از اقلام و اشيای 

وارداتی اروپايی مشاهداتی را بيان نموده است.
مهم ترين و شاخص ترين كتاب مربوط به فولادسازی ايران، 
نوشته جيمز آلن و برايان گيلمور )2001( است كه دانشگاه 
آكسفورد آن را به چاپ رسانده و بيشتر بر مجموعه اشيای 
فولادی پرويز تناولی تکيه دارد. آلن )1381( در كتاب ديگری، 
"هنر فولادسازی در ايران" كه به زبان فارسی ترجمه شده است، 
نمونه هايی از ابزارهای مجموعه پرويز تناولی را ارائه نموده ولی 
چندان به جزييات عملکرد و فرم نپرداخته است. تناولی )1387( 
در "ترازو و سنگ"، نمونه هايی از ترازو، قپان و سنگ ترازو را 
از دوره قاجار معرفی نموده است. پوپ )1387( در "سيری در 
هنر ايران"، دركنار آثار فولادی ادوار مختلف ايران، نمونه هايی 
از ابزارآلات فولادی قاجار را ارائه نموده است. كتاب های مذكور، 

از منابع تصويری مورداستفاده در اين پژوهش اند. 
موزه های ايران و سراسر جهان، تعداد قابل توجهی از آثار 
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فولادی دوره قاجار را در خود جای داده اند؛ ازجمله: موزه های 
رضاعباسی، ملك، كاخ  گلستان، متروپوليتن، هاروارد، ارميتاژ 
و اشمولين؛ كه تعداد ابزارهای موجود در آنها به نسبت ديگر 

آثار فولادی كمتر است.
اگرچه نويسندگان و پژوهشگران متعددی در مواردی 
شرح مختصری از ابزارآلات اصناف دوره قاجار را نگاشته و 
اندازه و ابعاد آنها را نيز ارائه نموده اند؛ اما بررسی و مطالعه 
مجموعه ابزارآلات كاربردی فولادی اين دوره امريست كه 
تاكنون به صورت مجزا بدان پرداخته نشده است. اين پژوهش، 
درنظر دارد ضمن بررسی و طبقه بندی ابزارها براساس كاربرد، 
به ويژگی های بصری فرم و نقش، ارتباط فرم و عملکرد و 

چگونگی ساخت و تزيين ابزار در دوره قاجار بپردازد.

روش پژوهش

توصيفی- تحليلی است كه با بهره گيری از منابع كتابخانه ای 
و تصاوير باقی مانده از آثار فولادسازی دوره قاجار، ابتدا به 
طبقه بندی ابزارآلات فولادی اين دوره پرداخته و پس از 
طبقه بندی، به توصيف فرم و عملکرد اشيا - كه به روش 
غيراحتمالی انتخاب گرديده اند- می پردازد. درواقع، اين توصيف 
نخست فرم و شکل اشيا را بررسی می كند و ارتباط اشکال 

را با عملکردشان می سنجد. 

فولادسازی دوره قاجار

ه.ق/1794-1925   1209-1343( قاجاريان  حکومت 
م.( در سال 1208ه.ق. با تاج گذاری آغامحمدخان آغاز شد. 
هنر و صنعت در دوره قاجار اگرچه تداوم گذشته بود؛ ولی 
رفته رفته دراثر ارتباط با غرب دچار تحولاتی شد كه منجر 
به خلق آثاری تلفيقی از هنر ايران و غرب شد. براين اساس، 
»هنر دوره قاجار نشانگر سه مشخصه و ويژگی بنيادی بود: 
جدايی روزافزون فرهنگ ايرانی از سنت عظيم اسلامی، ورود 
عناصر هنر مردمی و عاميانه، وابستگی رشديابنده به تأثيرات 
غربی... هنر اين دوره با اينکه ازنظر كيفی در سطح پايين تر 
از هنر ادوار پيشين قرار داشت و ازحيث شکوه و عظمت 
قابل مقايسه و همسنجی با آن نبود، اما ويژگی و هويت كاملًا 
مستقل و پالوده ای به نمايش گذاشت« )اسکارچيا، 35:1384(.

دوره صفويه، آغاز حضور جدی فولاد برای خلق آثار فولادی 
در هنرهای سنتی ايران است. پس از صفويه، سنن فولادسازی 
تداوم يافت و استفاده از فولاد در همه شئون زندگی روزمره 
رسوخ پيدا كرد. گزارشات و مکتوبات دوره قاجار نشان می دهد 
كه صنايع مختلف مربوط به آهن و فولاد، در شهرهای مختلف 
ايران فعال بوده و بخشی از توليداتشان را به نقاط مختلف 
كشور صادر می كرده اند. فريزر درباره آذربايجان می نويسد: 

»تبريز مهم ترين شهر اين استان است، اما شهرهای ديگر 
ايروان و نخجوان همه  اردبيل، مراغه، خوی، مرند،  چون 
سهمی در صادرات دارند، اما من فرق قابل ملاحظه ای در 
محصولات تخصصی يا صادراتيشان نيافتم.« )فريزر به نقل 
از آلن، 9:1381( در شهرهای ديگر ايران به خصوص مناطقی 
كه معادن آهن موردبهره برداری قرار گرفته بود؛ مانند: شيراز، 
اصفهان، كرمان، مازندران، مشهد و زنجان نيز روند توليد 

سنتی آثار آهنی و فولادی، ادامه داشته است.
ميرزاحسين خان تحويلدار، مؤلف "جغرافيای اصفهان"، 
تقريباً 80 درصد جمعيت اصفهان را پيشه وران و كسبه و 
تاجران كوچك صنعتگران دستی و قشرهای خرده پای شهری 
معرفی می كند. تعداد اصناف و حرفه های موجود در اصفهان 
را در سال های 7-1876ميلادی در حدود 199 صنف و حرفه 
شرح داده كه مهم ترين اصناف مرتبط با فولادسازی عبارت اند 
از: آهنگران، حکاكان، قفل سازان، فولادسازان، چخماق سازان، 

شمشيرسازان و تفنگ سازان )ورهام، 197:1385(.
سده سيزدهم هجری دوران پركاری برای فولادسازان 
ايرانی به شمار می رود. انواع آثار فولادی اين دوره، تنوعات 
گسترده ای را شامل می شود؛ ابزار آرايشی چون سرمه دان كه 
اغلب شبيه بته شال های پيزلی )برگرفته از شال كشمير و 
كرمان( و ميل سرمه دان با دسته هايی به نهايت خوش تراش. 
همچنين همه گونه ابزارآلات علمی، مثل خط كش و پرگار 
قلمدان، قيچی كاغذبری – به اندازه ای كه در قلمدان جا 
بگيرد- و قاشق مركب برداری و ابزار عامه پسند ديگر چون 
قندشکن. توليد اشيای فولادی روزمره چون انبر چپق و لوازم 
كاربردی زندگی مثل كفگير و آفتابه و لگن نيز رواج داشته 

است )آلن، 1381: 14(.
هنرمندان فولادساز همه مراحل كار را انفرادی در كارگاه های 
سنتی خود به انجام می رسانيدند، به طوری كه نماينده تمام 
و كمال يك صنعتگر در جامعه ماقبل صنعتی بودند. به طور 
مثال، صنعتگر دوره قاجار تمام قسمت های يك فرآورده را خود 
به تنهايی می ساخت و به هم متصل می كرد. اين اختلاف مهم 
را قبلًا ميرزاحسين خان تحويلدار، دريافته و نوشته است كه 
هريك از چخماق سازان اروپا يك قسمت مختلف از چخماق 
را می سازند درحالی كه در ايران، تمام قسمت های چخماق 

را يك نفر می سازد )تحويلدار، 108:1342(.
دوگوبينو دراين باره اظهار می دارد: »كارگران صنعتی ايران 
همواره مردمی لايق، و باهوش و زحمت كش هستند... كارگری 
كه در يکی از كارخانه های ساعت سازی سوييس عقربه ساعت 
می سازد از ساختن چرخ دندانه دار آن عاجز است و فقط در 
ساخت عقربه مهارت و چابکی دارد. ليکن در ايران اصل تخصص 
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به اين ترتيب وجود ندارد و نتيجه اين می شود كه كارگر ايرانی 
نمی تواند به سرعت كارگر اروپايی كار بکند و به مقدار زياد 
مصنوع بيرون دهد. ليکن درعوض تفنن و ذوق او زيادتر از كارگر 
اروپايی است. زيرا انجام يك كار به خصوص در تمام مدت عمر 
قريحه و استعداد او را از بين نبرده است. كارگر صنعتی ايران، 
همواره با شعف و اشتياق مخصوصی كارهای جديد و صنايع 
را كه تاكنون استقبال نکرده با مسرت مشغول كار می شود و 
خيلی زود منظور صاحب كار را ادراك نموده و مطابق ميلش 

كار را به انجام می رساند« )دوگوبينو، 36:1388(.
فنون و روش های توليد آثار فولادی همواره با پايبندی به 
سنت های گذشته بوده و اساس كار آهنگر بر فنونی ازقبيل: 
كشيدن، جازدن، پهن كردن، گردكردن، قطع كردن و سوراخ كردن 
استوار بود. آهنگران ميان آهن ورزيده و فولاد فرق می گذاشتند 
يا  را فولاد خشك  را آب می دادند، آن  و وقتی كه فولاد 
فولاد آبدار می ناميدند. از حرفه های فولادسازی اين دوره 
مي توان به ميخ سازی، نعل سازی، كاردسازی، قيچي سازی، 
سوهان سازی، تفنگ سازی، ترازوسازی و قفل سازی اشاره 

نمود )وولف، 1384: 47-51(.
گزارش قابل توجه رنه دالمانی )1335( سياح فرانسوی 
كه در سال های آغازين سده بيستم/ چهاردهم به ايران سفر 
نموده، درخور توجه و قابل تحسين است. اين سياح هنرشناس، 
انواع و اقسام آثار فولادی را معرفی نموده و ضمن اشاره به 
روش ها و فنون مختلف ازنظر كيفی و روند توليد نيز اطلاعات 

مهمی را دراختيار ما قرار داده است.
درباره طريقه به دست آوردن فولاد نوشته است: »براي 
به دست آوردن فولاد خوب و آبدار سابقاً در ايران عملياتي 
انجام مي دادند. مثلًا پس از آنکه شیء مخصوصي يك دفعه 
آهنگري مي شد آن را مدت شش تا هفت روز در آب گرم مي 
گذاردند و دقت مي كردند كه درجه حرارت آن هميشه يکسان 
باشد و تغييري در آن حاصل نشود و براي اينکه حرارت ملايم 
و يکدست باشد در زير ديگ پهِِن مي سوزاندند و پس از هفت 
روز آن را از ديگ بيرون مي آوردند و همين كه سرد مي شد 
آن را صيقل مي دادند. براي صيقل دادن فولاد، ماده معدني 
مخصوصي را در آب حل مي كردند و آن را به وسيله پارچه  اي 
گرماگرم در روي فولاد مي ماليدند و پس از انجام اعمال لازم 
آن را با آب مي شستند.« )دالمانی، 377:1335( برای آب دادن 
تيغه هاي چاقو و كارد و شمشير و غيره و فنون ساخت و تزيين 
آورده است كه: »ابتدا آنها را به اندازه  اي حرارت مي دهند كه 
گداخته شوند و بعد از گداخته شدن فوراً آنها را در ظرفي كه 
پر از روغن سرد باشد فرو مي برند، پس از آن مجدداً حرارت 
ملايمي به آن  ها داده و صيقل مي زنند ... تيغه منتهي مي شود 

به دسته اي كه با نقوشي زينت يافته است. دسته هم گاهي 
به شکل استوانه و گاهي مضلع است. قسمت پشت دسته كه 
بين دو قطعه استخوان واقع شده غالباً با دقت خاصي حکاكي 
شده است و در پاره اي از آن ها صنعتگر به طور تفنن تصاويري 
از طلا و نقره ترسيم نموده است و ببر يا شيري را نمايش مي 
دهد كه غزال يا گوزني را شکار كرده است و يا حيواناتي را 
نشان مي دهد كه در جنگل مي دوند. كاردهايي هم ديده مي 
شود كه در روي تيغه و دسته آنها عباراتي حکاكي شده است 
و از خداوند براي مالك آن طلب سعادت و ياري كرده اند ... 
اغلب اين كاردها نوك مخروطي شکلي دارند تا تيغه آنها با 
برخورد به مانع نشکند. اين تزيينات فقط در كاردهاي تجملي 
كه دسته ی آنها را با ياقوت و الماس زينت داده اند ديده مي 
شود« )همان: 382-380(. انواع مقراض ها را نيز چنين معرفی 
می كند: »مقراض هاي ايراني سبك وزن و برُنده هستند و به انواع 
مختلف ساخته شده  اند، مقراضي كه خياطان و كلاهدوزان به كار 
مي برند از ساير انواع بزرگ تر است و داراي حلقه  هاي دستگيره 
وسيعي است. مقراضي كه براي قلمدان ساخته شده بسيار ظريف 
و نازك است و براي آنکه در قلمدان جاي بگيرد. حلقه هاي 
آن را طوري ساخته اند كه درهم فرومي روند. پاره  اي هم داراي 

دستگيره تاشونده  اي هستند«)همان: 384(.
با نگاهی به تنوع فنون تزيينی آثار فولادی دوره قاجار، 
درمی يابيم كه سختی فولاد سبب محدوديت تزيين آن نشده 
و تنوع اين روش ها، تخصص هايی را در بخش های مختلف 
توليد به وجود آورده بود. فنون اصلی تزيين فولاد در دوره 

قاجار عبارت اند از:
1. مرصع كاری با طلا و نقره: معروف به دمشقی كاری 
و از فنون تزيينی مهم اين دوره است؛ مجسمه هاي كوچك 
حيوانات، كارد، خنجر، شمشير، سپر و كلاهخود و انواع ابزارآلات 
فولادی را طلاكوبی و يا نقره كوبی می كردند. در اين روش 
»ابتدا روی زمينه خراش هايی به وسيله قلم نوك تيز ايجاد 
می كنند، سپس سيم های بسيار نازك مويی بر روی خراش ها 
گذاشته و با قلم و چکش تثبيت می گردد« )آلن، 1381: 11(.

2. مشبک كاری: از اين فن، روی صفحه های فولادی 
درخشان برای ساخت علامت ها، روكوب درها، كتيبه های 
خوش نويسی با زمينه نقوش اسليمی و ختايی، در قسمت های 
مختلف اشيا و ابزارآلات كاربردی استفاده می شد. مشبك كاری 
به ويژه در ميان قيچی سازان متداول بوده و به وسيله يك مته 

كمانی و چند سوهان انجام می گرفته است )همان(.
3. اسيدكاری )تيزابی( يا آب كردن: اين روش تزيينی، 
مخصوص فولاد است كه جنس ضخيم و مقاوم دارد بنابراين 
بيشتر در كار اسلحه سازی مانند تزيين انواع خنجر، شمشير، 
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نيزه و ساطور قصابان به كار رفته است.
4. قلم زنی: قلم مورداستفاده برای فولاد بايد از خود فولاد 
سخت تر و جنس مرغوب تری مثلًا فولاد آبداده )خشکه( داشته 
باشد تا هم كار قلم زدن آسان تر انجام شود و هم قلم دربرابر 

ضربات چکش دوام بياورد. 
5. منقركاری: در اين روش، پودر نقره را با آب مخلوط 
كرده و با قلم مو روی سطح می مالند و بعد از حرارت، نقره 
بر سطح فلز ممزوج می شود )كلاته ساداتی، 209:1384(. 
مطالب جدول 1، حاوی فنون تزيينی به كاررفته در ابزارآلات 

فولادی دوره قاجار است.

ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار

براساس گزارشات و مستندات سياحان و گردشگران، متون 
قاجار و حجم انبوه آثار به جامانده، درمی يابيم كه اصناف اين 
دوره در زمينه هنرهای صناعی فعاليت گسترده ای داشته اند. 
برنج سازان،  فلزكاران،  ازجمله:  مختلف  اصناف  كارگاه های 
كفاشان، سراجان، كوزه گران، پارچه و چيت سازان، خياطان 
و ساير صنعتگران و هنرمندان در راسته های مشترك در بازار 
فعاليت داشتند. پيداست كه يکی از علت های تداوم فرم و نقش 
آثار فولادی و حفظ شيوه های توليد، سنت حفظ حرفه ها در 

ميان افراد خانواده بوده است. »ورود افراد به حرفه ها به سادگی 
صورت نمی پذيرفت و معمولاً مشاغل ميان خانواده های هر 
صنف و گروه ارثی بود، بدين صورت كه آهنگر، پسران خود را 
از سن 7 سالگی در دكان خويش به كار می گماشت تا حرفه 
پدری را فراگيرند. بنابراين سنت ادامه يك كسب يا يك صنعت 
در برخی خانواده ها شيوع يافت. و اين امر وقتی بيشتر شايع 
می شد كه يك صنعتگر، استطاعت خريد ابزار و وسايل جديد 
را نداشت تا فرزندش را در حرفه ای جز حرفه خودش به كار 

گمارد« )فلور، 80:1365(. 
با نگاهی به گزارش ميرزاحسين خان تحويلدار از اصناف مرتبط 
با فولادسازی دوره قاجار در اصفهان، می توان گفت كه اصناف 
مرتبط با ابزارآلات شامل دو گروه اند: يکی اصناف توليدكننده 

و ديگری اصناف مصرف كننده اين ابزارآلات )جدول 2(. 
تنوع ابزارآلات فولادی نشان می دهد كه عصر تحول فرم 
در ابزارها مربوط به اين دوره است. برخی از ابزارها در گذشته 
سابقه چندانی نداشته و يا ازنظر فرم وابستگی زيادی به هنر 
گذشته ايران ندارند، مانند گازانبر، گيره و ابزارآلات چند 
مصرفی؛ اما برخی ديگر روند تکاملی گذشته را طی نموده اند. 
ابزارآلاتی ازقبيل: چکش، سندان، درفش، قيچی، دفتين، 
آتش زنه، ترازو، ساطور و... كه تعدد و فراوانی آنها گواهی بر 

جدول 1. فنون تزيينی ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار

نوع ابزارآلاتنوع تكنيکرديف

اره چوب بری، گيره نجاری، گازانبر، قلمدان، قيچی فتيله چينی، قيچی پشم چينی، قيچی فلزبری، مرصع كاری با طلا و نقره1
قلمدان

شفره، انبر سوزن دار، شاهين ترازو، قيچی قلمدان، قاشق مركب برداریمشبك كاری2

ساطور قصابی، آتش زنهاسيدكاری)تيزابی(3

آتش زنه، قيچی پارچه بری، قيچی فلزبریقلمزنی4

)نگارندگان(
جدول 2. اصناف توليدكننده و اصناف مصرف كننده ابزارالات فولادی دوره قاجار

اصناف مصرف كنندهاصناف توليدكننده

قالی بافان، چرم سازان، حکاكانقيچی سازان )دفتين، قيچی، سوزن، درفش، قلم قلمزنی(

خوشنويسان، نگارگران، مذهبانقلمدان سازان

زرگران، تنفگ سازان، قفل سازان، علم سازانچخماق سازان

فروشندگان اجناس و اقلام مختلفترازوسازان )شاهين، قپان، وزنه(

شمشيرسازان، زرگران، قفل سازان، زره سازانسوهان سازان

نجاران، خوشنويسان، سازسازان، قصابانچاقوسازان )كارد، قلمتراش، اره، شفره، ساطور(

زرگران، تفنگ سازان، علم سازان، قفل سازان، زره سازانچلنگران )چکش، ميخ، پرگار، ترلينگ، گيره، گازانبر، پيچ گوشتی(

)نگارندگان
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شکوفايی و تداوم هنر فولادسازی اين دوره است.
امری  كاربردی  اشيای  زيبايی شناسی  اصول  رعايت 
پيش پاافتاده برای صنعتگران و هنرمندان سازنده ابزار اين 
دوره است. »شيوه ايرانيان از ديرباز آن بوده است كه ابزارهای 
خود را نه تنها به تناسب با مقاصد عملی خويش می ساختند، 
بلکه آنها را تا اندازه ممکن، زيبا و فاخر می نمودند. هيچ گاه 
نمی گذاشتند كه تزيين از كارايی و سودبخشی يك ابزار 
بکاهد و ازاين رو هنرمندان می كوشيدند تا از امکانات فلز و 
مقتضيات شکل هر ابزار، حداكثر بهره را ببرند« )كلاگ و 

هيراموتو گلدك، 151:1355(.
بهترين و زيباترين ابزارآلات كاربردی اصناف دوره قاجار 
را می توان در جعبه ابزارهای چوبی و پاپيه ماشه اين دوره 
مشاهده نمود. اگرچه ساختمان اين گونه جعبه ها برگرفته 
از جعبه ابزارهای اروپايی است؛ ولی فرم ابزارها و چيدمان 
آنها الگويی منحصربه فرد دارد. دو كاربرد اصلی اين جعبه ها 
عبارت اند از: جعبه ترازو و جعبه ابزار صنف های مختلف. البته 
در بيشتر آنها تعداد ابزارها بسيار كم است ولی يك نمونه 
منحصربه فرد آن، جعبه ابزار دولته ای است؛ حاوی تعداد بسيار 
زيادی از ابزارهای مختلف، كه در موزه اشمولين نگهداری 
می شود )تصوير 1(. انواع ابزارآلاتی مانند پرگار، گيره، اره، 
چکش، شاهين ترازو، چاقو، سوهان، قيچی، درفش و گازانبر 

در اين جعبه تعبيه شده است. 
تعدد ابزار اين جعبه، اطلاق آن به صنف خاصی را با مشکل 
مواجه می نمايد. اگرچه در امور ديگر غير از هنرهای صناعی 
مانند جراحی هم ممکن است جعبه ابزارهايی ازاين قبيل رايج 
بوده باشد، چنان كه آرتور پوپ اين جعبه ابزار را مختص 
جراحی معرفی نموده )پوپ، 1387: 1392و1391( حال آنکه 
به نظر می رسد صرفاً مربوط به امور پزشکی نبوده و حاوی 
ابزار اصناف مختلف است. نمونه های زيبايی از اين جعبه ها 

در موزه رضاعباسی و كاخ گلستان نيز موجود است.
بسياری از ابزارها به رغم مصرف خشنشان از زيبايی خوشايندی 
نيز برخوردارند. مهارت فوق العاده صنعتگر در شناخت فرم و 
توانايی وی در شکل دادن به آن ازطريق تخيل، بی آنکه هرگز 

جنبه مصرفی را از ياد ببرد، نکته مهم و قابل تأمل در اين گونه 
ابزارهاست )آلن، 1381: 15(. مثلًا قلاب موش گونه گيره نجاری 
و چکش جواهرسازی به ترتيب تصويرهای 2، 3 و 4، با الهام از 
فرم های حيوانی طراحی و ساخته شده اند. در ابزارآلات كاربردی 

نکته درخور توجه، رابطه زيبايی و مصرف است. 
 برای  نمونه، ابزاری مانند درفش و ارّه طلاكوب )تصويرهای 5 و 6(، 
از ابزارهايی هستند كه علی رغم ماهيت كاربرديشان به گونه ای 
تزيين شده اند كه گويا بيشتر جنبه تزيينی داشته اند تا كاربردی. 
عشق و علاقه به ابزار زيبا و خوش فرم را می توان در سليقه 
اصناف مصرف كننده ابزارها جستجو نمود. ازآنجاكه صنعتگران 
و هنرمندان اين صنف ها، خود خالق آثار هنری بوده و تمايل 
به خلق زيبايی داشته اند، احتمالاً در جريان شکل گيری فرم 
و نقش ابزارهايشان اعمال سليقه كرده اند؛ همچنين، نفوذ و 
تأثير فرم ابزارآلات وارداتی اروپايی را كه طی تحولات انقلاب 
صنعتی از تنوع روزافزونی برخوردار بوده اند، بايد اضافه نمود. 
تجربه گرايی ازطريق الگوبرداری از ابزارهای اروپايی، يکی 
قاجار  نوين دوره  ابزارآلات  از عوامل مؤثر در شکل گيری 
است. درباره كپی برداری از اشيای وارداتی توسط كارگران 
صنايع دستی دوگوبينو در سفرنامه اش آورده است: »يکی 
از كارهايی كه كارگران ايرانی خيلی دوست می دارند اين 
است كه از نمونه كارهای اروپايی مصنوعاتی تهيه نمايند... در 
شيراز و اصفهان چاقوهايی می سازند كه عيناً نظير چاقوهای 
انگلستان است و به قدری در ساختن اين چاقوها مهارت دارند 
كه شخص دچار حيرت می شود، ويژه آن كه كلمه "لندن" هم 
روی تيغه چاقو نقر شده است. در جای ديگر يك قفل سازی... 
مهميز سواری می ساخت و بااينکه تازه شروع به اين صنعت 
كرده بود مهميزهای او هيچ دست كم از مهميزهای اروپايی 
نداشت و درعوض بهای آن يك سوم بهای مهميزهای اروپايی 

بود« )دوگوبينو، 36:1388(.
اصنافی مانند نجاران، چرم سازان، زرگران و بافندگان، 
ازجمله هنرمندان و صنعتگران دوره قاجارند كه برخی از 
ابزارهای اصلی و تخصصی آنها مانند ارّه چوب بری، شفره، 
قالب جواهرسازی و دفتين به ترتيب تصويرهای 6، 7، 8 و 9، 

)URL 1(تصوير 1. جعبه ابزار با كشوی چوبی، احتمالاً ساخت اصفهان، 1245 ه.ق.، ابعاد 35/5*22*2/5 سانتی متر
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تصوير 4. چکش جواهرسازی، سده 
13-12 هجری، طول 12/5سانتی متر 
)Allan&Gilmour, 2001: 382(

تصوير 6. ارّه طلاكوب، دسته و جلد خاتم كاری، 
تاريخ تيغه 1233 هجری، طول 30/1 سانتی متر 

)آلن، 1381: 109(

تصوير 3. گيره نجاری، سده 13 هجری، طول 7/5 سانتی متر، فرم انتزاعی تصوير 2. قلاب، سده 13 هجری، طول 5/4 سانتی متر )آلن، 1381: 112(
از بدن پرنده با مهر حسن )آلن، 1381: 100(

تصوير 5. درفش، سده 12-13 
هجری، طول 10 سانتی متر 

)آلن، 1381: 122(

از جنس فولاد ساخته می شد.
 همچنين برخی از ابزارآلات ديگر ازقبيل پيچ گوشتی 
)تصوير 10(، انبرها و انبرك ها )تصوير 11( و گازانبر )تصويرهای 
12و13( را می توان در زمره ابزار مربوط به اصناف متعدد 
قلمداد نمود، اگرچه در برخی حرفه ها كاربرد بيشتری داشته اند.

آتش زنه های قاجاری، نمونه های فاخری از ابزار فولادی اند كه 
به شکل زايدالوصفی ازنظر فرم شاخص اند؛ اگرچه اظهارنظر در 
 زمينه ريشه فرم آنها امر ساده ای نيست، چراكه »گاه هند به عنوان 
مبدأ ذكر گرديده اما آن نيز تثبيت نشده است« )آلن، 1381: 15(.

در زمانی كه هنوز كبريت و فندك اختراع نشده بود، 
افروختن آتش اغلب با استفاده از آتش زنه انجام می پذيرفت. 

تصوير 7. شفره )كارد چرم بری(، 
 14/5 هجری،   13 سده  اوايل 

سانتی متر )آلن، 1381: 111(

)Allan&Gilmour, 2001: 380( تصوير 8. قالب جواهرسازی، قرن 13-11 هجری)تصوير 9. دفتين )شانه( قالی بافی، دوره قاجار )موزه مردم شناسی كاخ گلستان

كلاگ )1355( در "سيری در صنايع دستی ايران" به نقل از 
يك كتاب انگليسی منتشرشده در سال 1832 ميلادی، نوشته 
است: »در خانه ها كمتر مرد يا كدبانويی هست كه بتواند در 
ظرف كمتر از سه دقيقه آتش روشن كند و اين نتيجه معدل 
هزاران آزمايش بود. ولی چه در انگلستان چه در ايران وسايل 
يکسان به كار می رفت و آن عبارت بود از يك جعبه آتش زنه، 
يك قطعه سنگ چخماق و يك قطعه فولاد آتش زنه. برای 
روشن كردن آتش، فولاد را محکم نگاه می داشتند و كناره 
سنگ چخماق را به طور مورب بر آن می زدند و اين سبب 
می شد كه ذرات داغ فولاد، آتش زنه را مشتعل كند. قطعات 
فولاد آتش زنه موردنياز همه كس بود، و انواع فراوانی داشت، 



106

جار
 قا

وره
ف د

صنا
ی ا

لاد
 فو

لات
ارآ

 ابز
رد

ملک
و ع

رم 
ی ف

رس
بر

تصوير 14. آتش زنه، سده 13 هجری، 9/1 سانتی متر، كنده كاری شده 
)Allan&Gilmour, 2001: 440(

تصوير 10. ابزار چندمصرفی؛ آتش زنه، پيچ گوشتی، سده 13 هجری، 4/7 
)Allan&Gilmour, 2001: 444( سانتی متر

تصوير 13. گازانبر چاقودار سده 13 هجری، ابعاد 4/5*11/7 سانتی متر 
)ماديسون و ساواژ اسميت، 297:1387(

تصوير 11. انبر سوزن دار با دكمه متحرك، سده 13 هجری، طول 18/6 
)Allan&Gilmour, 2001: 453( سانتی متر

تصوير 12. گازانبر، سده 13-12 هجری، ارتفاع 18/5 سانتی متر 
)آلن، 1381: 114(

از ساده و خشن گرفته تا آراسته و مرغوب. برخی از آنها 
تماماً از فولاد بود. قشنگ ترين نمونه ها اغلب به شکل پرنده يا 
اژدهاست.« )كلاگ و هيراموتو گلدك، 155:1355( سادگی 
با سنگ  به علت تماس  و صيقلی بودن سطوح آتش زنه ها، 
چخماق، حائز اهميت بوده با اين حال، برخی از آنها دارای 
نقش و نگار گياهی و حيوانی با استفاده از فنون اسيدكاری 

و قلم زنی است )تصويرهای 14و 15(.
مهم ترين ابزار صنف قصابان ساطور آنهاست. اين ابزار 
درباره  بايد  كه  می شد  تزيين  به  شکلی  گاهی  پركاربرد 
كاربردی بودن آن شك نمود و احتمالاً دكان قصابی محل 
مناسبی برای عرضه آن نيست. دو نمونه ساطور قصابی مربوط 
به اواخر دوره قاجار بيانگر چنين موضوعی است )تصويرهای 
16و17(. در ساطور تصوير 17، »يك طرف صحنه دكان 
قصابی را به نمايش گذاشته كه، قصابی با ساطور مشغول 
خردكردن گوشت است، و طرف ديگر صحنه زورخانه كه دو 
ورزشکار در آن مشغول حركات نمايشی- آيينی با استفاده 
از ميل های ورزش سنتی ايران هستند« )آلن، 1381: 11(. 
در كتيبه لبه آن به خط نستعليق يك بيت شعر حکاكی شده 
از مهدی بيگ شقاقی از شاعران آذربايجان )ذكاء، 9:1345(: 
ز هوش فلاطون دَمش تيزتر       ز ابروی دلدار خون ريزتر

به علت آنکه فضای كافی برای بيت مذكور وجود نداشته، 
كلمه آخر از مصرع اول )تيزتر( از قلم افتاده است. البته اين 
احتمال نيز وجود دارد كه طراح و سازنده با زيركی واژه تيزتر 
را برعهده عملکرد خود ساطور، يعنی تيزی لبه آن گذاشته 
باشد! ابرو نيز اشاره به انحنای عرض ساطور دارد. اين كتيبه 
از نمونه اشعاری است كه با استفاده از آرايه های ادبی مانند 
ايهام، تمثيل و استعاره، مضامينی در وصف اشيا و وسايل 
مهم هنرهای صناعی يا صاحبان آنها سروده و بر روی آنها 
نقش شده است. مِصقل يا كارد تيزكن نادر و زيبايی از دوره 
قاجار، ابزار اين صنف را تکميل نموده كه در انتهای دسته آن 
زائده ای لولادار با تزيين مشبك كاری نقوش اسليمی، صورت 

نهايی آن را منحصربه فرد نموده است )تصوير 18(.
ترازو و سنگ ترازو، ابزار اصلی توزين برای اصناف فروشنده 

)URL 2( تصوير 15. آتش زنه، سده 13 هجری، 23/65*10/64 سانتی متر



107

هنر
ش 

وه
 پژ

جي
روي

- ت
می 

 عل
مه

لنا
فص

دو 
13

95
ان

ست
 تاب

ر و
بها

م، 
ده
از
ه ي

مار
 ش

م،
شش

ل 
سا

تصوير 17. ساطور قصابی، حکاكی با روش تيزابی، اوايل سده 
14 هجری، طول 40 سانتی متر )آلن، 1381: 51(

تصوير 16. ساطور قصابی، حکاكی با روش تيزابی، اوايل سده 14 
)Allan&Gilmour, 2001: 330( هجری، 13/6*39 سانتی متر

سانتی متر   35 طول  هجری،   13 سده  قصاب،  مصقل   .18 تصوير 
)Allan&Gilmour, 2001: 330(

سانتی متر   2/9 ارتفاع  هجری،   12-13 سده  سنگ ترازو،   .19 تصوير 
)Allan&Gilmour, 2001:334(

تصوير 20. سنگ ترازو، سده 13-12 هجری، قطر 2/2 سانتی متر 
)Allan&Gilmour, 2001:334(

دوره قاجار بود. شاهين و قپان فولادی نيز از نمونه ابزارآلاتی 
هستند كه در آنها فرم از جايگاه مستحکمی برخوردار است 
و از عملکرد تبعيت می كند. البته وزنه ها را بايد از اين قاعده 
مستثنی نمود چراكه عملکرد آنها رابطه ای با فرم نداشته و 
بدين جهت، از تنوع بسيار فرم برخوردارند )تصويرهای 19 و 20(.

»از دوره قاجار ميزان ها و ترازوهای زيادی به جا مانده است 
كه عمدتاً رقم دار هستند و نام اساتيد ترازوسازی چون، تقی، 
هاشم، ميرزابابا، علی اكبر و احمد بر ترازوها و وزنه های اين 

دوره مشاهده می شود« )تناولی، 24:1387(. 
فرم قپان )تصوير 21(، شبيه يك گُرز دسته دار است 
كه دسته گرز همان قپان و سر گرز، وزنه قپان است. اين 
ابزار مخصوص وزن كردن بارهای سبك مانند ابريشم است. 
»شاهين را ساقه، شاهند و شاهنگ نيز می گفته اند كه معمولاً 
از جنس فولاد بوده و ازطريق دروازه ای كه در وسطش لولا 
شده بود پايين و بالا می رفت. وسط شاهين زبانه ای باريك 
درآمده بود كه لسان يا خانه نام داشت. در حالت تعادلی دو 
كفه همسان لسان به موازات دروازه قرار می گرفت و هر دو 

كفه ترازو می گرديد« )همان: 15(، )تصوير 22(.
گونه ای ديگر از ابزارآلات كاربردی اين دوره، ابزارآلات 
علمی اند. قلمدان، پرگار، قلم تراش، قلم خط كشی )ترلينگ(، 
قاشق مركب، قيچی كاغذبری و... ابزارآلاتی بوده كه در دوره 
قاجار كاربرد علمی داشته اند. خوش نويسان و نگارگران، پيش 
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از ورود صنعت چاپ به ايران، فعاليت گسترده ای داشته اند. 
فعالان هنرهای سنتی بيش از آنکه در جرگه هنرمندان قرار 
بگيرند، صنعتگرند، به همين علت اطلاق لفظ هنرمند بيشتر 
مختص به فعالان عرصه های خوش نويسی و نگارگری بوده كه 
از جايگاه ويژه اجتماعی برخوردار بوده اند. ابزارآلات مربوط به 
علوم ديگر مانند نجوم نيز در اين دوره رواج فراوانی داشته 
اما از فلزات ديگری مانند برنج و برنز ساخته می شده است.

خوش نويسان زاويه نوك قلم را با وسيله اي به نام قلم تراش 
تنظيم مي كردند. وسيله اي كه ساخت آن خود يك فن ظريف 
به شمار مي آيد. قلم تراش ها دو مدل داشته: تاشو و يکپارچه. 
قلم تراش تاشو )تصوير 23(، از حدفاصل دسته و تيغه دارای يك 
لولا بوده و همچنين دارای شکافی در پايين دسته، برای آنکه 
تيغه پس از جمع شدن درون آن قرار بگيرد. ولی در قلم تراش 
يکپارچه )تصوير 24(، دسته و تيغه به هم متصل به صورت ثابت 
ساخته می شد. درواقع، نوعی چاقو در سايز كوچك بود. اين گونه 
چاقوها داراي تيغه اي از فولاد سخت بود كه اندازه و شکل آن به 
نوع تراش نوك قلم بستگي داشت. فرم تيغه ها با منحنی های 
 متنوع عرصه ای برای خلاقيت در طراحی بوده است. تيغه با 
تسمه اي به يك قبضه، از جنس عاج، چوب يا صدف متصل مي شد.

در كار كتابت و نگارگری عصر قاجار، برش كاغذها معمولاً 

تصوير 22. شاهين فولادی، اواخر سده 13 هجری، طول شاهين 28 
سانتی متر، حکاكی و مشبك كاری شده با امضای هاشم )تناولی، 19:1387(

تصوير 24. قلم تراش يکپارچه، سده 13 هجری، طول 12/8 سانتی متر 
Allan&Gilmour, 2001: 366)(

تصوير 26. قاشق مركب برداری، سده 13-12 هجری، طول 12/2 و 11/9 
)Allan&Gilmour, 2001: 357( سانتی متر

تصوير 21. قپان وزنه سرخود، سده 13هجری، طول ميله تا انتهای وزنه 
)Allan&Gilmour, 2001: 333( 38/5 سانتی متر

طلاكوب  هجری،   13 سده  اول  نيمه  تاشو،  قلم تراش   .23 تصوير 
)Allan&Gilmour, 2001: 366(

سانتی متر   15/6 هجری،   12-13 سده  قلمدان،  قيچی   .25 تصوير 
)Allan&Gilmour, 2001: 353(

با قيچي فولادي انجام مي شد، بدين دليل گونه ای از قيچی ها 
معروف به قيچی قلمدان يا مقراض قلمدان رايج شد كه ازنظر 
اندازه نسبت به قيچی های ديگر كوچك تر بود )تصوير 25(. 
قاشق مركب نيز وسيله ای فولادی بوده كه به منظور برداشتن 
و ريختن مركب درون دوات از آن استفاده می شد )تصوير 26(.

قلمدان های قاجاری عموماً از جنس كاغذ و چوب ساخته 
می شد. قلمدان های فلزی كه تعداد كمی از آنها به جامانده، اكثراً 
از جنس فولاد و به دو گونه: ساده و مرصع تزيين می شدند 
)تصويرهای 27، 28 و 29(. البته پيش از دوره قاجار نيز 
قلمدان ها طلاكوب يا گوهرنشان می شدند و جنبه اشرافی 
داشتند و آيات قرآنی يا اشعار به صورت كنده كاری روی آنها 
حك می شد. در برخی قلمدان ها محفظه ای از جنس فولاد 
به نام مركبدان برای نگهداری مركب با دريچه ای لولادار، 
 تعبيه می شد. نمونه ای از مركبدان های فولادی در تصوير 30 
مربوط به يك قلمدان لاكی از جنس خمير كاغذ است كه 

در موزه اشمولين نگهداری می شود.
از مهم ترين وسايل و ابزار كار طراحان و نگارگران، قلم خط كشی 
)ترلينگ( و پرگار است. خاصيت فنری فولاد شايد از عوامل مهم 
ساخت ترلينگ ها از اين فلز است چراكه لازم است دو زبانه آن 
با فاصله اندكی كنارهم قرار بگيرند. ترلينگ های به جامانده از 
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تصوير 27. قلمدان، سده 13 هجری، طول 21/7 سانتی متر، طلاكوب 
)آلن، 1381: 93(

تصوير 28. قلمدان كشويی فولادی، اصفهان، قاجار، طول 22 سانتی متر، 
عرض 3/3 سانتی متر، ارتفاع 3 سانتی متر )ايران باستان، شماره 21868(  

اين دوره دارای تنوع بسياری ازنظر فرم دسته هستند. تزيينات 
مشبك گياهی در ميانه و انتهای دسته و فرم های گره دار ريتميك 

از ويژگی های اين ابزارهاست )تصوير 31(.
پرگارهای قاجاری به دو گونه و دارای كاربرد متفاوت اند: 
پرگار ترسيم و پرگار تقسيم )تصويرهای 32 و 33( كه تفاوت 
اصلی در نوك آنهاست. پرگارهای تقسيم دو نوك فولادی 
دارند كه برای ترسيم تقسيمات هندسی بر روی فلز، چوب و 
گچ به كار می رفته، اما برای كتابت و نگارگری و ترسيم بر روی 
كاغذ و مقوا، يك نوك پرگار به شکل قلم خط كشی ساخته 
می شده تا بتوان آن را به مركب آغشته نمود. نکته قابل توجه 
اين است كه در اين ابزارها تزيينات كمتری به كار رفته و 
بيشتر تأكيد بر خلوص فرم شده است. رابطه فرم و عملکرد 
را به بهترين شکل ممکن، در پرگارها می توان ارزيابی كرد. 
پرگار تقسيم، نمونه ای از ابزارآلات علمی دوره قاجار است 
كه بدون تزيين بوده و در طراحی و ساخت آن تأكيد اصلی 
بر خلوص فرم است. اجزای پرگار شامل دو پايه، ريل و پيچ 
لولايی است. هركدام از پايه ها دارای نوكی به شکل طرح 
اسليمی است كه قابل تعويض و نصب مجدد بوده و به واسطه 
دو پيچ در محل خود محکم می شود. پيچ ها كاملًا متناسب 
با فرم كلی طراحی شده و در تکميل فرم نهايی پرگار دخالت 
داشته اند. يك پيچ ديگر نيز با واردكردن فشار روی ريل خميده 
به ثابت نگه داشتن پايه ها در فاصله های دلخواه كمك می كند. 
ريل قوس دار آن به صورت منحنی به گونه ای طراحی شده كه 

پايه متحرك پرگار به راحتی باز و بسته شود.
عملکرد ترسيم خطوط منحنی و دايره توسط پرگار باعث 
شکل گيری فرم قرينه ای دوپايه ای می شود. گرچه لزومی در 
به كارگيری ريل در اين اثر نيست ولی سازنده جهت بالابردن 
دقت پرگار و جلوگيری از تغيير اندازه پرگار آن را تعبيه نموده 
است. خلاقيت ديگر به كاررفته در اين اثر كه لزوماً به عملکرد 
مرتبط نمی شود، نوك های زيبای منحنی وار است كه ريشه 
در گردش ها و منحنی های نقوش اسليمی دارد و زيبايی و 

ظرافت اين پرگار به واسطه آنهاست.
قيچی ها ازنظر فرم و كاربرد، از متنوع ترين ابزارآلات دوره 

تصوير 29. قلمدان فولادی برنج كوب، تاريخ 1244 هجری، 3/6*5/1*20 
)(Allan&Gilmour, 2001: 343 سانتی متر

تصوير 30. مركبدان داخل قلمدان، احتمالاً شيراز، اواخر سده 13 هجری، 
)URL 1( 2/5*4/6*2/2 سانتی متر

تصوير 31. قلم خط كشی )ترلينگ(، سده 13-12 هجری، اندازه ها 12 
)Allan&Gilmour, 2001: 343( تا 16 سانتی متر

تصوير 32. پرگار ترسيم، سده 12-11 هجری، طول 16/3 سانتی متر  
)Allan&Gilmour, 2001: 348(
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قاجارند كه برای اصناف مختلف با كاربری های متفاوت ساخته 
می شده است. دو قيچی با كاربرد متفاوت كه هر دو مربوط به 
سده سيزدهم هجری اند، نمونه هايی مناسب برای تبيين اين 
نکته  هستند، كه فرم از عملکرد پيروی می كند. فرم تيغه های 
قيچی پشم چينی و فنر ميان آنها به جهت آنکه بتوان آن را 
مکرراً باز و بسته نمود، با فرم دسته قيچی پارچه بری متفاوت 
است. همچنين عرض تيغه های قيچی پارچه بری از قيچی 
پشم چينی نازك تر درنظر گرفته شده است. انواع قيچی با 
كاربری های متفاوت ازجمله: فلزبری، پارچه بری، پشم چينی 
و فتيله چينی به ترتيب در تصويرهای 34، 35، 36 و 37 ديده 
می شود. كتيبه های روی دو نمونه قيچی فتيله چين و پشم چين، 
بيانگر اهميت بيان مضامين و مفاهيم اعتقادی ازطريق نوشتار 
بر روی اشيا هستند. مضامين محتوايی كتيبه های فارسی در 
فلزكاری شامل اشعار شاعران فارسی، اصطلاحات، جملات 
قصار و رقم زنی صنعتگران و هنرمندان، از دوره صفويه در ايران 
رواج بيشتری يافت و در كتيبه های آثار فولادسازی دوره قاجار 
نمونه های زيادی از آن به جا مانده است. كتيبه فتيله چين با 
تزيينات طلاكوبی حاوی عبارت "بنده شاه ولايت عباس" - لقب 
حضرت علی )ع(-  متن مُهر شاه عباس صفوی بوده و در دوره 
قاجار نيز استفاده شده است. كتيبه قيچی پشم چينی حامل 
يك بيت شعر فارسی با تزيينات طلاكوبی با عبارت "درحقيقت 

مالك اصلی خداست، اين امانت چند روزی نزد ماست".
عملکرد درواقع جزيی از حرفه های طراحی سه بعدی مانند 
معماری، طراحی صنعتی و صنايع دستی است. در آثار فولادی 
به دليل ماهيت كاربرديشان رابطه فرم و عملکرد بسيار حائز 
اهميت است. »عملکرد برخی از فرم ها واضح و آشکار است، 
مثلًا يك ارّه دارای كاربرد مکانيکی برای تکه كردن چوب 

است. شعار "فرم از عملکرد پيروی می كند" گويای اين است 
كه نمود بصری فرم ابتدا بايد در خدمت انتقال عملکرد آن 
باشد.« )باورز، 12:1387( تجزيه و تحليل يك نمونه قيچی 
فلزبری در تصوير 38، ما را در امر ريخت شناسی برای تبيين 

رابطه فرم و عملکرد در ابزارآلات كاربردی ياری می رساند.
اين قيچی فلزبری مربوط به سده سيزدهم هجری و به فرم 
كلاغ طراحی و ساخته شده است. دو لنگه تيغه، يکپارچه و به 
فرم يك منقار بلند ساخته شده و به واسطه يك پين در محل 
چشم پرنده به هم وصل شده اند. يکی از دسته ها تنه پرنده 
را تشکيل داده و توسط پاها همراه دم پرنده، استقرار قيچی 
روی يك سطح صاف را فراهم نموده است. يك حلقه جای 
انگشت زير دسته نصب شده است. دسته ديگر، بال پرنده را 
شکل داده و دو حلقه روی آن محل نصب حلقه انگشتی بالايی 
است كه در حالت عادی درون حلقه اول قرار می گيرد، اما 
هنگام استفاده بيرون می آيد. تيغه ها نيز به صورت كفه، گود 
ساخته شده اند روی سطح بيرونی تيغه ها، سطح رويی دسته 
كه بال پرنده را تشکيل داده و تنه پرنده مزين به نقره كاری و 

همچنين چشم های پرنده برنج كوبی شده است. 
نقوش روی اين قيچی كه تمام سطح تيغه ها و تنه و دسته 
بالا را پوشانده است، متراكم بوده و تضاد رنگ تيره فلز و روشن 
نقره باعث زيبايی دوچندان آن شده است. اين گونه قيچی ها 
برای بريدن فلز به كار می رفته اند. دسته ای كه تخت است برای 
اينکه محکم روی زمين قرار داده می شود؛ دسته ديگرش يك 
قلاب است كه پس از اينکه عمليات برش كاری انجام شد، آن 
را بلند می كنند تا عمل بريدن فلز به راحتی صورت پذيرد. 

همچنين توخالی بودن تيغه ها دوام آنها را تضمين می كند.

تصوير 33. پرگار تقسيم، سده 13 هجری، ابعاد بازترين حالت 18/4*27/3 سانتی متر، طول پايه 25/39 سانتی متر، طول 
نوك 5/66 سانتی متر، راديوس ريل 15/79 )ماديسون و ساواژ اسميت، 301:1387(
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تصوير 38. قيچی فلزبری، سده 13 هجری، ابعاد 6*18 سانتی متر، طول تيغه 11/01 سانتی متر )ماديسون و ساواژ اسميت، 297:1387(

تصوير 34. قيچی فلزبری، سده 13 هجری
(Allan&Gilmour, 2001: 370)

تصوير 35. قيچی پارچه بری، سده 13 هجری
 )370 :2001 .Allan&Gilmour( 

تصوير 36. فتيله چين، سده 13 هجری ابعاد 2/5*17 )ماديسون و ساواژ 
اسميت، 298:1387(

تصوير 37. قيچی پشم چينی، سده 13 هجری، ابعاد 4*11/3 سانتی 
متر )ماديسون و ساواژ اسميت، 298:1387(

نتيجه گيری

ابزارآلات كاربردی بخش مهمی از آثار فولادی دوره قاجار را به خود اختصاص داده است. اصناف مرتبط با 
ابزارآلات اين دوره، دو گروه اند: يکی اصناف توليدكننده و ديگری اصناف مصرف كننده. نياز هميشگی اصناف 
مصرف كننده ابزارها ازجمله نجاران، چرم سازان و زرگران باعث فعاليت روزافزون اصناف توليدكننده در حرفه های 
مختلفی چون: ترازوسازی، قيچی سازی، چخماق سازی و مواردی ازاين دست شد و ابزارآلاتی ازقبيل: انواع چکش، 
گيره، گازانبر، ارّه، آتش زنه، كارد چرم بری )شفره(، درفش، دفتين، ساطور قصابی، شاهين ترازو، قيچی، قلمدان، 

قلم تراش و پرگار نشان می دهد كه در اين دوره، تحولات چشمگيری در زمينه توليد آنها صورت گرفته است. 
عشق و علاقه به ابزار زيبا و خوش فرم را می توان در سليقه اصناف مصرف كننده ابزارها جستجو نمود. ازآنجاكه 
صنعتگران و هنرمندان اين صنف ها، خود خالق آثار هنری بوده و تمايل به خلق زيبايی داشته اند، احتمالاً در 

جريان شکل گيری فرم و نقش ابزارهايشان اعمال سليقه نموده باشند.
طبيعت گرايی و به كارگيری فرم های حيوانی و استفاده مناسب از فنون تزيينی همچون قلم زنی و حکاكی، 

مشبك كاری، طلاكوبی و نقره كوبی؛ ازجمله ويژگی های ظاهری ابزارآلات دوره قاجار است.
توجه ويژه به رابطه فرم و عملکرد در ابزارها و تأكيد بر خلوص فرم و همچنين مهارت فوق العاده صنعتگر در 
شناخت فرم بی آنکه هرگز جنبه مصرفی را از ياد ببرد، نشانه ای از توانايی و دانش فنی ابزارسازان اين دوره است. 

اگرچه در برخی نمونه ها تجربه گرايی ازطريق الگوبرداری از ابزارهای اروپايی را نبايد فراموش نمود.
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پي نوشت
به بخشی از توليدات چلنگران كه به عنوان يراق آلات در و پنجره مورداستفاده قرار می گيرد "زمود" گفته می شود. به عبارت . 1

ديگر، "زمودگری" پيشه ای است كه در آن الصاقات فلزی در و پنجره های سنتی و قديمی ساخته می شود. "زمودگر" به معنای 
نقاش و طراح نقش هاست و دهخدا، زمودن را به معنی نقش  و نگار كردن، تعريف نموده است. )لغتنامه دهخدا، ذيل »زمودن«(. 
در هنر زمودگري بيشترين فلزي كه كاربرد دارد آهن است. اشيای متفاوتی شامل كوبه ، گل ميخ ، پاشنه و لولا، چفت و بست، 
دستگيره، خروسك، پولك، روكليدي و ... با نقوش و طرح هاي بسيار متنوع و زيبا توسط زمودگران ساخته شده كه از مجموع 

كاربرد آنها روي درهاي چوبي و قديمي هنر زمودگري شکل گرفته است.
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Abstract

Although the flourishing of steel art is associated with the Safavid period. the 
Qajar era can also be considered as the summit of steel applications. particularly 
in making tools. Two groups of trades. producers and users. have used the tools. 
Diversity of the tools is representative of dramatic development in terms of form 
and function in this period. The characteristics of steel products in this period was 
the attantions towards the form and decoration. so that the form alone has acted 
as a kind of ornament and ornament served for the form. In this regard. a question 
arises that what is the correlation between form and motif. form and function and 
the quality of making and decoration? The aim of this study is to identify the steel 
tools of this period at the first phase and then indicating the relationship between 
form and function of such a tool. The authors have applied the analytical method and 
qualitative evaluation. relying on documented sources and field studies )Museums 
of Iran( to review and classification of steel tools trades in Qajar period. The results 
indicate that excessive interest in decorating with naturalistic and animal forms. with 
an emphasis on purity of the form. with specific consideration of the relationship 
between form and function. and empiricism through patterning European instruments. 
have been the main characteristics of steel tools trades in Qajar period.

Keywords: Qajar period. Steel tools. Trades. Form. Function. Decoration

* MA in Handicrafts, Art University of Isfahan
** Assistant Professor, Faculty of Handicrafts, Art University of Isfahan
*** Professor, Department of History, Art University of Isfahan

 The Study of Steel Tools Form and Function in the Trades

of Qajar Period

Azim Shamisa* Alireza Khaje Ahmad Attari ** 

Hosein Mirjafari***

8


	8
	8-1

